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  چكيده

ترين  اولين و اصلي  هاي ميانه، آگوستين مانند هر فيلسوف مسيحي ديگري در سده
در دين اصل است آنچه روشن است كه . است داري بلكه دين ورزي اش نه فلسفه دغدغه

شناخت  داري بايسته است كه در پيِ براي هر دينايمان به خداست نه شناخت نظري او؛ اما 
پيروي از  آگوستين به. نظري نيز برآيد تا بتواند از آنچه بدان گرويده، دفاع كند

نوافلاطونيان بر آن است كه شناخت خداوند از توان بشر بيرون است، اما نظر به اينكه 
بهترين راه براي  ،)1:26، سفر تكوين(خداوند آدمي را بر صورت خويش آفريده است

اما براي خودشناسي نيز بايد از شناخت حسي . شروع از خودشناسي است  خداشناسي،
آنچه در اين مقاله در  .سوي تخيل و حافظه و عقل پيش برويم به مرتبه به  بياغازيم و مرتبه

مدنظر نويسنده بوده، بازنماياندن جايگاه ادراك حسي، تخيل، حافظه، فراموشي و 
آگوستين از  به استفادة  ، در اين ميانمعرفت آگوستين است كه  ر نظرية يادآوري د

ها  هاي او را در اين زمينه  ايم تا نوآوري ايم و كوشيده افلاطون و نوافلاطونيان نيز پرداخته
  1.نيز بازنماييم

  نفس، ادراك حسي، حافظه، تخيل، فراموشي، يادآوري: ي كليديها واژه
                                                 

كتاب . استبه نگارش درآمده ذهن آگوستين  فلسفة بر اساس كتاب » يك كتاب در يك مقاله«در قالب رو  مقالة پيش  1
ادراك حسي، )3نفس آگوستيني،   نظرية)2آگوستينِ فيلسوف ) ا: ترتيب عبارتند از شامل هفت فصل است كه به

علم بشري؛ ما در اين مقاله بحث خود را بر پنج فصل كتاب  شناسي روان)7گيري زمان و  اندازه)6حافظه، )5تخيل، )4
تناسبِ بيشتر  جهت حفظ وحدت موضوع در مقاله و نيز عدم ايم و از آوردن بيشتر مطالب دو فصل پاياني به متمركز كرده

تواند در نويسندة مقاله اميدوار است ب. ايم زبان چشم پوشيده مباحث مطرح در آن دو فصل با ذهنيت مخاطبان فارسي
انديشة دكارت را در آثار اصلي ويژه،  مدرن به  اوايل دورة  فلسفةهاي  نزديك اين كتاب را كه بسياري از خاستگاه  آيندة

گفتني است تمامي ارجاعات به آثار آگوستين بر اساس متن اصلي . نمايد، به فارسي برگرداند روشني بازمي آگوستين به
   .بند در مجموعه آثار آگوستين، در مد نظر بوده است  صفحه و شمارة  تاب، شمارةاست كه بنا به توضيح نويسندة ك
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  مقدمه

خدا و نفس؛ شناخت خداوند، : داند پژوهش فلسفي مي ةچيز را شايستتنها دو  آگوستين
اوست و شناخت نفس نيز كه همان خودشناسي است و  أشناخت آفريدگار آدمي و مبد

بيش از آنكه امري واقعي باشد  آگوستين فةشكاف ميان اين دو گونه شناخت در فلس
اين مطلب از دو در قول به  آگوستين 1.(١.٧ ,Soliloquia)چيزي ظاهري است

يكي  احَد دربارةمل أرا با ت 2نگري كه درونافلوطين : ثر استأسرچشمه مت
و ديگري از تعاليم كتاب مقدس كه در آن آمده است  (٦.٩.٧.٣f ,Enneads)دانند مي

اما بايد  .(.١:٢٦f ,Genesis)»خداوند آدمي را به صورت خويش آفريده است«كه 
. آميزد نمي درهم احَدفلوطين، خودشناسي را با شهود مانند ا آگوستينتوجه داشت كه 

گانه  ي نيست از مصاديق الهي اقانيم سهيك احَدبراي افلوطين ذهن و نفس آدمي هرچند با 
اين پيوستگي ميان  آگوستيننيست، اما براي  احَداز  جدايِ ،معنايي آيد كه به شمار مي به

ناپذير است در حالي كه آدمي و  دگرگونيخدا و انسان پذيرفتني نيست؛ چراكه خداوند 
 آگوستيناز نظر  .(١٦ .٧ Confessions)اند حتي عقل او را با دگرگوني سرشته

 (١٢ .١٣ .Ibid) تواند بود تنها شناختي جزئي مي) خداشناسي(شناخت عقلي خداوند 
به راه ) خودشناسي(آمدني است كه در شناخت خويش  دست كه آن هم تنها در صورتي به

درست  . (٣٣٠.٣ ,Sermones ;٧٢ ,De Vera Religione)باشيمدرست رفته 
صورت جزئي و از راه خودشناسي  است كه خدا در ما حضور دارد اما شناخت خدا جز به

خداشناسي كوشش در راه خودشناسي و تلاش براي ميان  آگوستينهرچند . ميسر نيست
كاوي در جوهر الوهي از  ميان شناخت نفس و كوشش براي ژرف ،شناسد مرزي نمي

  . گذارد مرز آشكاري مياين شناخت رهگذر 
                                                 

به آثار خود ) جز چند مورد(ارجاعات   متني صورت گرفته در مقاله، گفتني است كه تقريباً همة دربارة ارجاعات درون  1
است كه دربارة اين اثر  (Augustine's Philosophy of Mind) فلسفة ذهن آگوستينو بر اساس كتاب  آگوستين

نيز در بخش منابع آن شناسي  هاي پاياني مقاله توضيحات لازم آمده است و مشخصات كتاب شتاش در ياددا و  نويسنده
صفحه يا صفحات   جاي آوردن نام نويسنده، سال نشر و شمارة از اينرو، در تمامي ارجاعات به. مقاله درج شده است

هاي  ؛ در خصوص نام كتابستپيروي از متن اصلي، نام كتاب، شمار، فصل و شماره صفحه درج شده ا ارجاع، به
  . آگوستين، به پايان مقاله مراجعه شود

٢ introspection 
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داند كه در آن  عالم واقع را داراي نظامي مي ،مانند فلاسفه افلاطوني و رواقيان آگوستين
او اين است  ةهاي انديش خود را دارند اما از ويژگي ةخداوند و آدمي هر كدام جايگاه ويژ

هرگونه لوازم وجودي آنها و تنها از رهگذر توضيح  كه به مسائل رواني آدمي فارغ از
دورة شناسي  آنچه در معرفت. شود هاي ادراكي و شناختي او نزديك مي فعاليت
 آگوستينميان ذهن و ساختار عالم واقع، براي  ةيعني رابط ،رومي اولويت داشت ــ يوناني

كم تا آنجا  ، دستينآگوستالنفس  شناسي يا همان علم روان ،به اين ترتيب. مطرح نيست
است؛ به اين معنا كه براي  يشود، دانش مستقل هاي عقلاني انسان مربوط مي كه به فعاليت

حيات عقلاني انسان، نيازي به دانستن هيچ مفهوم بنيادي  دربارةهاي او  دانستن ديدگاه
توان  لازم براي فهم آن را مي ةهم مواد خام شناخت و هم انگيز. نظام هستي نيست ةدربار

 ,Dihle) گرفتن مرجعي بيروني در كار باشد آنكه نيازي به فرض در درون نفس يافت بي

١٢٥ :١٩٨٢f.).  

اصطلاحات و مقولات  چهارچوبمسائل نفس در  دربارة آگوستينهمه، پژوهش  با اين
 ةگيرد تا جايي كه مسائل او همان مسائلي است كه براي دانشجويان فلسف سنتي صورت مي

  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه اين مسائل مي ةاز جمل. آشناست ي كاملاًروم-يوناني

  خاستگاه يا سرچشمه نفس چيست؟ .1
  آيا نفس جوهري مادي است؟ .2
  يابد؟ چرا نفس در بدن تجسم مي .3
دست خداوند است؟ امري جبري است؟ يا در  تجسم نفس در بدن بهآيا  .4

  اختيار ماست؟
ثيري بر نفس أست؟ اين امر چه تزيستي نفس و بدن چگونه ممكن ا هم .5

  گذارد؟ مي
  يا ناميرا؟ ست آيا نفس ميرا .6
  نفس با خدا چيست؟ ةرابط .7
  آيد؟ پس از مرگ و جدايي نفس از بدن چه بر سر نفس مي .8
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ها  هاي پيشينيان خود در پاسخ به اين پرسش با ديدگاه آگوستينشايان يادآوري است كه 
 آگوستينكه  ضوعي پيچيده و دشواري استالنفس مو علم .هم آشنايي كامل داشته است

توان  مي هابه يقين رسيده است كه از جمله آناين علم مسائل از اي  پاره د در رك احساس مي
  :اشاره كرد موارد زيربه 

اي از جوهر الوهي  نفس جوهر مخلوقي است نه اينكه پاره .1
  باشد؛

  نفس جوهري غيرمادي است؛ .2
  ؛ناپذير است نفس جاودانه و دگرگوني .3
دليل ارتكاب گناه در مرتبه وجود  تجسم نفس در بدن به .4

  .نيستپيشينش 

  :دو پرسش زير، مردد بود و موضع لاادري داشت در مسائلي مانند آگوستين

هاي جديد  تناسب پيدايش زندگي صورت فردي و به آيا نفوس به .1
شوند يا آنكه خداوند آنها را از پيش آفريده و در زماني  آفريده مي

  كند؟ هايشان مي داند روانه بدن مي بكه مناس
  تصور ما از نفوس ديگران چگونه است؟ .2

. پژوهيدن آنهاست يِالنفس خويش در پ در علم آگوستيناي بود از آنچه  اين چكيده
خوبي نمايان  بود و اين نكته از آثار انبوهش به يورز هعمر سرگرم فلسف ةدر هم آگوستين

اي پديد آورد كه البته  وپرداخته ساخته انست دستگاه فلسفيِگاه نتو هيچ ،همه اما با اين. است
 ،معنايي اين امر در ميان فلاسفه قديم چيز نامتعارفي نبوده است و شايد حتي اين سخن را به

بسيار كم  گفتني است اينكه او آگوستينآثار  ةآنچه دربار. افلاطون هم گفت ةدرباربتوان 
شتر آثارش در واكنش به احوال شخصي خودش، پردازد و بي به مسائل فلسفي محض مي

ميان ابعاد  آگوستيناگرچه . اوضاع كلامي و سياسي حاكم بر كليسا نگاشته شده است
مفاهيم بنيادين  ةاش بر پاي انديشه ،گذارد و فلسفي انديشه خويش تمايزي نمي كلامي

امد و از ديگر ن رومي را فيلسوف مي ــ نمايندگان سنت يوناني ،او از سويي. خاصي است
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داند  مي 1او سعادت را همانا تحقق حكمت. شمارد راستين مي ةمسيحيت را يگانه فلسف ،سو
افلاطوني را با عشق به  اروسِ آگوستين. آمدني است دست كه آن هم تنها در آخرت به

گيرد و براي او رسيدن به سعادت جز از راه شناخت  حقيقت و همان حكمت يكي مي
  . نيست كامل حقيقت ميسر

هاي كتاب مقدس  نهادن به اعتبار وحي الهي و آموزه آغاز شناخت را گردن آگوستين
اي بصيرت عقلي است اما عقل بشر نيز بالطبع خواهان  خود گونه خودي ايمان به. داند مي

ايمان ديني و معرفت يكي  رسيدن به بالاترين فهم ممكن از امور ايماني است و تا آنجا كه
سره  معرفت را بر جاي ايمان نشاند اما در آخرت اين معرفت است كه يك توان است، مي

 ةبريم رسيدن به مراتب عالي سرمي چيزي كه هست تا در اين دنيا به. گيرد جاي ايمان را مي
در . گيرد رو اراده جاي ميط باشد در قلمشناخت مربو ةكمال اخلاقي بيش از آنكه به حوز

شناختي، اراده  اعمال روان ةي عنصر اصلي و ذاتي همآگوستينشناسي  واقع، در معرفت
ادراك حسي، حافظه، و تخيل اصل و اساس اعم از مراتب شناختي  ةاراده در هم. است
اعمال شناختي نقشي محوري داشته و  ة، اراده در همآگوستين ةدر انديش. چيز است همه
هاي نفساني حافظه،  اييچيزي نيست مگر انسجام توان آگوستيننفس براي . ل آنهاستمكم

 ةها ويژگي هم ري ميان اين تواناييفاهمه، تخيل، و اراده كه اين انسجام و همكا
  .هاست انسان

  ادراك حسي

يونان بدان  ةپردازد كه فلاسف در بحث از ادراك حسي به همان مسائلي مي آگوستين
ذهن  ةدر فلسفهنوز  آگوستينهاي  سرگرم بودند و البته در بسياري مباحث نيز ديدگاه

هاي حسي ما  راك حسي ميان امر بيروني و اندامپذيرد كه در اد او مي. جديد مطرح است
هاي حسي سبب  ثيرات امور بيروني بر اندامأاي كه ت گونه در كار است به يا دوسويه ةرابط

داند  شناختي مي ادراك را امري روان آگوستين. گردد در بدن ما ميشناختي  انداميرات يتغ
 ةدربار آگوستينآيد و آنچه در آثار  هاي ميان عين و ذهن در ما پديد مي كنش ه از برهمك

                                                 
١ Sapientia 
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ها و چگونگي  كنش اين برهم ةكوششي است كه در راه تبيين نحو ،بينيم ادراك حسي مي
  .حصول ادراك در ذهن انجام داده است

گفته بودند تحقق آن  ةدر تبيين ادراك حسي و نحوهاي بسياري  سخن ،آگوستينپيش از 
دن آدمي را داراي آنان ب. توان به ديدگاه پزشكان اسكندراني اشاره كرد مي ،كه از جمله

هاي حسي  از مغز شروع شده و تا اندامكه   عصبي يهاي لولهبا دانستند  دستگاه عصبي مي
را  همين ديدگاه آگوستين. درسان ميها را به مغز  ثيرات امور بيروني بر اندامأتو  ادامه دارد

هاي حسي را به  ها و اندام ها و جاده را به خيابانها  او اين لوله. دهد پذيرفته و بسط مي
هاي حسي از  كند كه پيام روي عالم بيرون تشبيه مي هاي بدن ما به پنجره و ها و در دروازه

هاي  هلولنام  بهي يها ها و خيابان از جادهبا گذشتن و  ودش ميهاي حسي وارد بدن ما  راه اندام
خبر  ادراك حسي دارد، بي فرآينداما نبايد از نقشي كه حافظه در . رسد عصبي به مغز مي

ضروري ارتباط ميان انگيختارهاي حسي و حركات ارادي برخاسته از  ةحافظه حلق. ماند
 هاي اندامهاي منتهي به  هر جاي دستگاه عصبي از مغز گرفته تا لوله. آنها در بدن است

اين . گرددمختل د، ممكن است احساس، حافظه، و حتي حركات بدني آسيب ببين ،حسي
روشن است كه  ،به اين ترتيب. هاي حسي نيز درست است ديدگي اندام آسيب ةامر دربار
ثير سنت فلسفي أكند كه در اينجا ت فيزيولوژي تبيين مي ةادراك حسي را بر پاي آگوستين

  .خوبي پيداست رومي به ــ كهن يوناني

ال ادراك حسيسرشت فع  

ادراك حسي . اصل است ،تعامل ميان نفس و بدن ،آگوستيننظر  به ،در ادراك حسي
البته در آن دخيل است؛ ال و نه انفعالي محض است چراكه قصد ذهني فاعل هم امري فع

گيرد اما  خود مي عد ذهني در ادراك حسي غلبه كند ادراك حسي رنگ توهم بهاگر اين ب
 ةانگيز. واقعي است ،ذهني در ارتباط كامل با ادراك حسي ةانگيز در حالت عادي اين

هاي  اندام عصبي به يها و از راه لوله دريگ ميذهني فاعل در ادراك حسي از مغز سرچشمه 
 كند كه ادراك حسي به چه چيزي در بيرون تعلق بگيرد و آن رسد و تعيين مي حسي مي

راك حسي امري دا. كنند هاي حسي آن چيز را حس مي گاه است كه اندام
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. آيد شمار مي ابزار جسماني اين ادراك به ،هاي حسي نفساني است كه اندام  / جسماني
هم انفعال است و هم فعاليت؛ به اين معنا كه سهم نفس در  ،ادراك حسي با اين حساب

افسار  ،گوييتا جايي كه كننده است  ذهني فاعل است كه بسيار تعيين ةادراك همان انگيز
  .  دست نفس است هاي حسي به اندام

  پيوند ميان ادراك حسي، حافظه، و تخيل

زمان و چون  هم ،رو دهد و از اين ادراك حسي امري است كه در زمان و مكان رخ مي
ادراكات ما از نوعي استمرار  ،اما با اين همه. پذير است نهايت قسمت مكان، تا بي

براي آنها قبل و بعد  يحداتوان در پيوستار و ه مياي ك گونه مكاني برخوردارند به ــ زماني
اگر قرار باشد آنچه . دار تخيل است ادراك حسي اين پيوستگي را وام. فرض كرد

اين  ،به ادراك ما درآيد اي تهو پيوس دحاصورت امر و گيرند به حسي از بيرون مي هاي اندام
ز ادازه كوچك و كوتاه ــ ياري تخيل، شدني نيست؛ چرا كه هر احساسي ــ هر ان مهم بي

ديگرند و با  آغاز و پاياني دارد كه اين دو غير هم ،گمان بي ،مكاني است / آنجا كه زماني
ياري حافظه و تخيل است كه ميان ادراكات  تنها به ،با اين حساب. شوند هم جمع نمي

 ةنه دربار خيال و حافظه ةشود و نياز ما به قو متعدد از هر امر بيروني وحدتي برقرار مي
كه در حين هر ادراكي است و اين امر تا آنجا حياتي است كه اگر تخيل  ،ادراكات گذشته

و عالم درون و است ادراك حسي از كار باز ايستاده  ،و حافظه از كار بازايستند تو گويي
شكلي  چيز در بي بگوييم همه باشدگيرند و شايد بهتر  خود مي شكلي ديگر به ،هر دو ،بيرون

  .ور خواهد ماند دگرگوني محض غوطهو 

  )حس دروني( حكم قوةادراك حسي و 

حسي، اين ذهن است  هاي اندام ةبايد توجه داشت كه پس از تحقق ادراك حسي در مرحل
با چشم ؛ براي نمونه، كند شان حكم صادر مي هدربارو  زدپردا ميآنها  دربارةكه به داوري 

زرد، سرخ، آبي، و مانند اينها  اوصافرا با آنها كه بينيم اما اين ذهن است  ها را مي رنگ
ري وحكم و دا ةقو آگوستين. آيد روشن است اين كار از چشم برنميو كند  بندي مي دسته

حضور دارد و ممكن است با  داند كه در هر ادراكي چون نور ذهن يا نفس مي ذهن را هم
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خطا  بي، اين نور نيز راه را بهكارنكردن دستگاه عص حسي يا درست هاي اندامرفتن  خطا به
اين نور را بايد از خود عقل بازشناخت چرا كه آن مشترك ميان انسان و حيوانات . برود
 تواند از سرِ تنها تفاوت آدمي با حيوانات در ادراك حسي در اين است كه او مي. است

نقش اراده  آنچه هست اينكه. اختيار به احساس خود تن داده يا از پذيرش آنها سرباززند
ي هيجاني عقل و بيشتر مانند نقشي است كه اراده در رفتارها قوةمستقل از  ،در احساس

انسان  دربارة »حيوان ناطق«از مفهوم ارسطويي  آگوستيننمايد كه  در اينجا چنين مي. دارد
  .روي آورده است »گر حيوان انتخاب«به مفهوم رواقي 

 ركتمش ،نامد؛ حس دروني ميحس دروني را  احساسات دربارةتوانايي داوري  آگوستين
ن حس گرچه يا. حواس است ةكنند و همان چيزي است كه اداره، ميان انسان و حيوانات

هاي حسي به  ضروري است كه از رهگذر آن، داده اي هخودش معرفت نيست واسط
نظر  به .گذارد ميان احساس، حس دروني، و معرفت تمايز مي آگوستين. انجامند يمعرفت م

صورت جداگانه بشناسيم و  توانيم متعلقات هر كدام از حواس را به ها مي او تنها ما انسان
مان  ما از خود احساسات ،وانگهي. كار عقل است ،حيوانات از اين كار ناتوانند چرا كه اين

حواس است چون حواس خود را درك  ةنيز آگاهيم كه اين نيز امري بيرون از داير
حس دروني است كه حيوانات نيز از  كارِ ،فعاليت حواس به فعاليت يا عدمعلم  1.كنند نمي

هر حركتي  ةساز پيدايش انگيز شرط هر حركت و زمينه مندند چرا كه آن پيش اين علم بهره
   2.گانه و ناظر بر آنهاست برتر از حواس پنج ،حس دروني. در حيوانات است

  لم بيرونادراك حسي، خطا، صورت خيالي، شناخت ما از عا

. ايم بيرون از خود آگاه شده رداز چيزي  ،آيد مياك حسي درهنگامي كه چيزي به ادر
ديگرند در ادراك حسي ميان  ساختار حواس ما و محسوسات بيروني مستقل از همهرچند 

حس ابزار نفس براي دسترسي به محسوسات است و . شود آنها نوعي تماس برقرار مي

                                                 
  .در اثبات تجرد نفس در مقام يكي از دلايل مي آورد اشاراتشبيه به اين مطلب را ابن سينا در  1
 ت؛ چرا كه در جاييبه نظر مي رسد كه مراد اگوستين در اينجا از حس دروني همان حس مشترك ارسطويي اس 2

  .ديگر است حواس به هم ةهم ةتصريح مي كند كه حس دروني پيوند دهند
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نزد ما حاضر است؛ يعني اين گونه نيست كه حس را پيش از وقوع احساس هم در 
مطرح است اين است  آگوستينپرسشي كه در اينجا براي . محسوسات در ما پديد بياورند

هنگام احساس چگونه ميان حواس ما و امور بيروني تعامل  چيست؟ و بهاحساس كه ماهيت 
 ،برخوردار استهم  از پيچيدگي خاصيكه  به اين پرسش آگوستينشود؟ پاسخ  برقرار مي

چون بيشتر فلاسفه پيش از خود  هم آگوستين. در تبيين او از ادراك حسي محوريت دارد
و حتي دمي روي ثبات و قرار را بر آن است كه عالم محسوس دچار دگرگوني است 

شناخت  اصلاً ،با اين حساب .اصلاً نيستبيند تا جايي كه شايد بتوان گفت  خود نمي به
 آگوستينبراي . خواند اممكن است چرا كه شناخت با دگرگوني نميعالم محسوس ن

داشته باشيم چشم  ،ممكن نيست و نبايد از حواس ،محسوساتدر مقام شناخت محسوسات 
حسوس مانند حقيقت در عالم معقول در برابر عالم م. مايانندبر ما بنُ حقيقت محض راكه 

محسوس تنها متعلق . ز معقول استتصويري ا ،محسوس ،نماست و تو گويي برابر حقيقت
زماني روي  آگوستينخطا از نظر  1.گيرد و معرفت تنها به معقولات تعلق ميعقيده است 

او نيز مانند افلاطون و اپيكوريان . چون درست تصديق كنيم دهد كه چيز نادرستي را هم مي
ادراك حسي  نفسه خطاناپذيرند و اين ربطي به خطاكاري ما در في ،بر آن است كه حواس

كه پيش از شود  واقع ميمحسوسات  دربارةداوري  ةدر مرحلنفس است و  كارِخطا . ندارد
به دام خطا  ،گمان زده عمل كنيم بي اين آورديم؛ يعني اگر در اين داوري شتاب

  . افتيم درمي

يكي شناخت حقايق جاودان و : گذارد اينجا ميان دو گونه شناخت فرق ميدر  آگوستين
دوم براي نوع ؛ كه شناخت 3پذير و دنيوي و ديگري شناخت امور دگرگوني 2سرمدي

حتي اگر بيشتر اوقات  .(١٦f .١٢ ,De Trintate) گذران زندگي هرروزه بايسته است
رويم بازهم شكاكيت نوع آكادمي و فراگير پذيرفتني نيست؛ چرا كه در  خطا مي راه را به

ند كه دحااي و سكه دو رويِ ،گر و در واقعدي فرض هم خطا و حقيقت پيش ،آگوستيننظر 
باشد و ما ي در كار دهد كه حقيقت خطا هنگامي رخ مي اصولاً. ديگر معنا ندارند هم بي

                                                 
  .ثير افلاطون در اين جا به خوبي روشن استأت 1

٢ Sapientia 
٣ Scientia 
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حواس را تا حدودي اعتمادپذير  آگوستين. را با حقيقت اشتباه بگيريماز آن  چيزي غير
دانيم كه  مي ،يم و از جملهياب ميحواس بسياري چيزها را در ياري داند و بر آن است ما به مي

توان بر  امور تاريخي و جغرافيايي هم كه مي دربارةخداست و  ةزمين و آسمان آفريد
 اين همان شناخت نوع دوم. اند، اعتماد كرد دريافتهحس  بهگواهي ديگراني كه آن را 

)Scientia (چيزها و نه به خود آنها تعلق تنها به تصاويرِ آگوستينباور  است كه به 
ها هم هرگز به خود چيزها  بوها و مزه دربارةبر آن است كه ما حتي  آگوستين. گيرد مي

چيزها و نه خود آنها باشد  اگر متعلق ادراك حسي تصاويرِ ،با اين حساب. دسترسي نداريم
 آگوستين 1.تواند جسماني باشد نمي اصلاًآيد نبايد و  حس درمي آنچه به ،در اين صورت

ند ارسطو بر آن است كه ادراك حسي جز توانايي درك صورت چيزها مان ،در اين باره
دليل اين  .).١٧ff ٤٢٤a ,Aristotle, De anima(نيست ،جدا از ماده آنهااي  گونه به

كنيم  واقعي چيزها را در حس بينايي درك مي ةامر هم از اين نكته روشن است كه ما انداز
واقعي چيزهاي بيروني با  ةادراك اندازبود  جسماني مي ،در حالي كه اگر ادراك حسي

اما آنچه هست ماهيت تصاوير غيرمادي متعلق . بود مادي ذهن ما ناممكن مي ةتوجه به انداز
در ادراك حسي آنچه . روشن نيست) خوبي به ،كم دست(هم  آگوستيناحساس ما بر خود 

اه دو گونه صورت گ نامد و آن مي 3ورچيزها است كه او آنها را ص 2كنيم تصاوير درك مي
؛ كه اين 5شده در حس و صورت ايجاد 4شده صورت شيئ ادراك: شناسد را از هم باز مي

مثال مهر و نقش  آگوستينبراي اين تمايز . بيشتر مفهومي است تا آنكه واقعي باشد ،تمايز
وقتي مهري را بر تكه مومي بزنيم  .)٣ .١١ ,De Trintate(آورد آن بر روي موم را مي

ماند هم اثر مهر است و هم اثري كه مهر در موم پديد  ه از مهر بر روي موم مينقشي ك
البته  غير از اين صورت دومي، دو صورت ديگر نيز از آن صورت نخستين ــ. آورده است

در  ،پس با اين حساب. بندد ش ميانفعال محض ــ يكي در حافظه و ديگري در ذهن نق به

                                                 

 .اگوستين در اين قول كه متعلق احساس غير مادي است از اپيكوريان و رواقيان دور و به ارسطو نزديك مي شود. 16
٢ likenesses 
٣ forms(formae) 
٤ the form of the perceived object 
٥ the form  induced in the sense 
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را حله انديشه درآيد چهار مر حسي وارد شده و به هاي انداماحساس تا چيزي از  فرآيند
  .(١١.١٦ .Ibid)درگذا سر ميپشت 

ادراك از راه صورت است و در اين كار تنها عقل است كه  ،آگوستينادراك حسي براي 
امور مادي از آن روي به  اصولاً. آيد حس درنمي مدخليت تام دارد؛ چرا كه صورت به

آنها اين ويژگي و نيز وجودشان را . گيرند ت قرار ميآيند كه تحت صور ادراك درمي
ل در ذهن خدا هستند و ما چون به آنها مثُ. هستند 3ها ، يا همان ايده2، عقول1لدار مثُ وام

ل، در واقع مثُ. مان پي ببريم به درستي يا نادرستي ادراكات حسيتوانيم  دسترسي داريم مي
  .ستادراكات حسي ا دربارةما براي داوري  ةسنج

رفتار در  ها اين تجربهتوانند انبوهي از تجربيات حسي داشته باشند و از  حيوانات مي
بيني  ديگر، و نيز پيش آنها توان يادآوري، بازشناسي چيزها از هم. شان بهره بگيرند غريزي

خاطر بسپرند يا تخيل كنند چه رسد به اينكه به  اما زنهار كه بتوانند چيزي را بهرا دارند 
شناخت ادراكات . هاي حقيقي فراخوانده از حافظه بپردازند سه امور تخيلي يا صورتمقاي

هيچ  ةكاري است عقلي كه از عهد ،درستي يا نادرستي آنها دربارةحسي، يعني داوري 
كه  مهم اين ةنكت. خيزد ل برميهمه از دسترسي ما به مثُ ،ها آيد و اين توانايي حيواني برنمي

ل تنها اين است كه ذهن را مان نيست بلكه كار مثُ دليل بر خطاناپذيري مثلُ، هدسترسي ما ب
سازد اما هيچ ضمانتي در كار  بر بازشناسي انطباعات حسي درست از نادرست توانا مي

ادراك حسي  دربارة آگوستيننظر . همواره درست عمل كندراه، نيست كه ذهن در اين 
وردار نبوده و به تعقل شرايط معرفت برخخود از  خودي به ،سرانجام بر اين است كه آن

  .انجامد حقايق نمي

  حس دروني

گويد حواس خود را  ، آنجا كه ميخارميدسحس دروني افلاطون نيز در رساله  دربارة
ل به حس مشترك يفصت به نفس دربارةدارد اما ارسطو در كتاب  اتيكنند، اشار حس نمي

                                                 
١ Forms 
٢ Reasons 
٣ Ideas 
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رد چرا كه از ديد او حواس خود را شما ارسطو اين حس را حس ششمي نمي. پردازد مي
كنند و بر فرض هم كه آنها خود را ادراك نكنند قول به حس مشترك مشكلي  ادراك مي

گرفتن حواس  نهايت مستلزم فرض كند و امر زائدي است و اين سير تا بي را حل نمي
ارسطو را خوانده است اما به كتاب  مقولاتمبحث  آگوستين ،گمان بي. اضافي است

 آگوستينگويا . ادراك حسي دسترسي نداشته است دربارةو مطالب ارسطو  نفس ارةدرب
در باب قول به حس مشترك به نوافلاطونيان چشم داشته است چرا كه افلوطين در بحث از 

   .(١٢ .٩ .١ .١ ,Enneads)اي به حس مشترك دارد قواي حسي اشاره

  تخيل

هايي كه پس از ادراك در  ورتهاي جزئي چيزها است؛ ص ادراك صورت ،ادراك حسي
اي از  يادآوري را گونه آگوستين. شان كرد توان يادآوري شوند و بعد مي حافظه ذخيره مي

شده و  درك حسي ازپيش تهايصور 1تخيل در نظر او هم شامل بازآفريني. شمارد تخيل مي
 گذارد و اولي را او ميان اين دو گونه تفاوت مي. است 2آفرينشي ،هم خود عملي
phantasia  و دومي راphanthasma پيرو رواقيون و كار در اين هرچند نامد كه  مي

      گيرد كار مي به ،معنايي كه خود در نظر دارد گذاري را به او اين نام ،فرفريوس است
(De Musica, ٣٢ .٦; De Trintate, ١٠ .٩ ;٩ .٨.) . تخيل نوع نخست وابسته

شده در حافظه  هاي ذخيره چند باز هم ريشه در داده به حافظه است اما در نوع دوم هر
مهم اينكه اگر  ةاما نكت. رود دارد، چنين وابستگي در كار نيست چرا كه از آن فراتر مي

             دوم ممكن نيستچه نوع ي باشد هيچ تخيلي چه نوع نخست كلي ته حافظه به
(De Musica, ٣٢ .٦.) .از اينرو در اين . كاره است اراده همه ،گر در تخيل آفرينش

اموري فراتر از  به تخيلِ ،هاي حافظه ما به دستور اراده با تركيب داده ،نوع تخيل
  .كنيم را تخيل مي يقوي سياه  براي نمونه،و پردازيم  مان مي چهارچوب ادراك حسي

شده در حافظه است هاي ذخيره ال است و كارش فراخواني صورتاراده در تخيل فع  
(De Trintate, ٦ .١١) تنها  ،ها توسط اراده اما بايد دانست كه كار فراخواني صورت

                                                 
١ reproductive 
٢ creative 
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اراده همواره در نيز گيرد بلكه در حين ادراك حسي  هنگام تخيل محض صورت نمي به
نوع نخست آنهاست و دور نيست كه  هاي موجود در حافظه و تخيلِ كار فراخواني صورت

. مانيم باز تعارفكه از توجه به ادراك حسي مهاي خيالي شويم  چنان شيفته اين صورت
اند كه ممكن است نتوانيم از  هاي خيالي گاه چنان روشن و زنده چرا كه صورت

مانند ميل  هايي اين امر بيشتر در حالت چيرگي هيجانالبته محسوسات بازشان شناسيم كه 
د كه بر وضعيت تواند بو تخيل گاه چنان شديد مي. (٧ .١١ .Ibid)د آي يا اميد پيش مي

مان اثر بگذارد مانند مردي كه با تخيل نزديكي با زني به اوج لذت جنسي  جسماني
خواهد ميان اين حالات و حالات مشابه آن در  مي ،در اينجا آگوستين .(.op. cit)رسد مي

داند كه اراده در آنها بر عهده  در نقشي ميرا يا و خلسه و توهم فرق بگذارد و اين فرق ؤر
          اند غيرارادي ،يا و خلسه و مانند آنؤاين معنا كه تخيل امري ارادي و ر؛ به دارد

(op. cit.).  

دانست  ويقين غيرجسماني مي قطع هاي حسي را به صورت آگوستينكه دانستيم  چنان
او در مبحث . بگنجاند هكدام مقولذيل دانست كه ماهيت آنها را  نميدرستي  بههرچند 

هاي جزئي  پرسد كه صورت گردد و مي مياي به اين پرسش باز نهوگ تخيل نيز به
گردند؟ او در پاسخ سه احتمال  محسوسات چگونه در ذهن پديد آمده و بر آن نمودار مي

شود مانند هنگامي كه  يا اين گونه است كه چيزي بر ذهن افزوده مي )1: كند را مطرح مي
شود مانند  ف به كيفيتي تازه ميذهن متكييا اينكه ) 2نويسيم؛  ب روي كاغذي ميبا مركَّ

آخرين احتمال آن است كه هر دو احتمال نخست ) 3پذيرد؛  خود مي مومي كه نقشي را به
له أمس .(٤ .١٦٢ ,Epistulae)درست باشد ــخود  ةاما هر كدام در شرايط ويژــ 

صورت ( در اينجا به تبيين چگونگي حضور چيزي برخاسته از محسوسات آگوستين
  . گردد بازمي) ذهن( در چيزي نامحسوس) ذهني

  شان پيوند ميان چيزهاي بيروني، صورت ذهني آن چيزها،  و نام

گذاريم،  ميان چيزهاي بيروني، صورت ذهني آن چيزها،  و نامي كه بر آنها مي آگوستين
كه نام   اي گونه ناميم به چيز مي ما نقاشي هر چيز را به نام همان. پيوندي نزديك قائل است
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صورت ذهني . دانيم ميمشترك  ،الاش در حس و خي آن را ميان خودش و صورت ذهني
اش كه به تخيل من  چيزي مانند اسب كه به ادراك حسي من درآمده و صورت خيالي

يعني لفظ (كنند كه مطابق با كلمات بيروني  عمل مي 1چون كلمات دروني آيد هم ميدر
گوييم همان  گاه كه سخن مي اند و آن اقع متعلقات انديشهكلمات دروني در و. است) اسب

  . آيند هايشان به گفتار درمي لوازم و تداعي ةاند كه با هم كلمات دروني

شكل كلمات دروني  به اصولاًهاي ذهني،  كند كه آيا صورت اين را روشن نمي آگوستين
. شوند دروني تبديل ميكنيم به كلمات  شوند يا وقتي به آنها توجه مي در ذهن ذخيره مي

هاي ذهني تنها  او بر آن است كه صورت 2.نمايد تر مي نچه هست حالت دوم محتملاما آ
فعليت درآمده و ابزاري براي انتقال معنا  به ،شكل كلمات هنگام تفكر آگاهانه است كه به به
فظه را كه از گذارند كه بخواهيم محتواي حا ميدان مي گاه پا به كلمات آن. آيند مي  شمار به

بر هر صوت و  اما بايد دانست كه نفس كلمات. بيان درآوريم به ،ايم ادراكات حسي گرفته
 ،از اينرو كلمات. (٢٢ .١٥ ,De Trintate)پيشي دارند ،گفتار دربارةتفكري 

هاي آگاهانه بروز كرده و ابزاري براي  صورت انديشه اند كه به بخش محتواي حافظه فعليت
  .(.١٥.٤٠ ,De Trintate)آيند شمار مي به انتقال معاني

  تخيلات غيرارادي

اي از  ياها نمونهؤپردازد كه ر بحث از تخيل به تخيلات غيرارادي مي ةدر دنبال آگوستين
هاي رؤيا ،گذارد و حتي در جايي ميفرق غيرمهم ياي مهم و ؤاو ميان دو گونه ر. آنهاست

هاي رؤيا ةمشخص 5.نامد مي 4كاذبرؤياهاي و  3هاي صادقرؤياترتيب،  بهرا   غيرمهم مهم و
صورت روشن  گويي نيز ممكن است به بودن آنهاست كه اين پيش گويانه دسته نخست پيش

 ،اهميت يا همان كاذب هاي بيرؤيا آگوستيننظر  اما به. شكل نمادين و رمزي باشد يا به
  . روزانه داردهاي  مشغلهريشه در 

                                                 
١ Internal words 

. اين بحث اگوستين يادآور تقسيم بندي اشاعره درباره كلام به دو قسم  لفظي و نفسي است. 2  

٣ true dreams 
٤ false dreams 

  .بندي با همان تقسيم رؤياها به صادق و كاذب در سنت ما متناظر است آيد اين تقسيم كه از سخن آگوستين برمي چنان 5
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شمارد و بر آن  تخيل مي قوةهاي  را نيز از فعاليت 1برانهشهودات و الهامات پيام آگوستين
اي كه روح  گونه دهد كه ذهن از بدن جدا گردد به گونه امور زماني رخ مي است كه اين

هاي  كاوي در صورت بايد و در نتيجه روح آدمي بتواند آزادانه به ژرفالهي روح ما را درر
تفسير و خوانشي است كه عقل از اين  ةنحواما آنچه در اينجا مهم است . خيالي بپردازد

ارتباط ميان هويتي جسماني و هويتي  ةپس الهامات پيامبرانه نتيج. كند ها ارائه مي صورت
  .غيرجسماني است

2بيني پيش آگوستين
هاي  كه نشانه آورد؛ توضيح آن تخيل مي قوة ةرا نيز در زيرمجموع 

اي  توانيم تا اندازه جعه به آنهاست كه ميمان حاضر است و با مرا ما در ذهن ةافعال آيند
خورشيد را نخست  برآمدنتوان  دم مي كه از ديدن سپيده چنان. بيني كنيم آينده را پيش

بيني چيزي بستگي كامل به تخيل آن دارد و روشن  البته پيش. ردبيني ك تخيل و سپس پيش
، د، تخيل و در نتيجهمان درنيامده باش تا چيزي به  ادراك حسي ،است كه با اين حساب

هاي بسياري بر آن امر در ذهن باشد؛  بيني آن ناممكن است هر چند كه دلايل و نشانه پيش
ديدن با تواند  نميهرگز نديده باشد خورشيد را برآمدن كسي كه تاكنون   براي نمونه،

به  دلالت از چيزي به چيزي ديگر منوط اصولاً. بيني كند را پيشآفتاب دميدن  ،دم سپيده
بيني فراموش  در تحقق پيشرا نبايد نقش حافظه چنين  هم. شناخت پيشين از مدلول است

در  ،گمان و بايد توجه داشت كه هر جا پاي تخيل در ميان باشد پاي حافظه نيز بي كرد
سزايي دارد تا جايي كه اين امر در زندگي  بيني در زندگي روزمره نقش به پيش. ميان است

آنچه . آيد شمار مي به هاعمال آگاهان ةبلكه بايسته است و از لوازم ذاتي همتنها ممكن  ما نه
آرزوها و آمالي است كه صورت آنها را از حافظه فراخوانده و  ةدهيم نتيج انجام مي

. كنيم شان اقدام مي بيني تحقق آنها در آينده، براي انجام ايم و سپس با پيش شان كرده تخيل
آرماني و تخيلي كه  ةاعمال ما همواره در عالم بيرون به نتيج البته بايد توجه داشت كه

تخيل  ةگران سرشت آفرينشهمين توجه به  باو د نانجام نمي ،ايم بيني كرده شان پيش براي
  .آميز است ماجراجويانه و مخاطره ،مان است كه بيشتر اعمال

                                                 
١ prophetic inspirations 
٢ anticipation 



 ١٦

آن است كه  و برپردازد  ميتخيل  قوةشناسي  در بخشي از آثارش به آسيب آگوستين
بر اينكه يا داشته باشد تمركز شديد ذهني ريشه در تخيل ممكن است  قوةاختلال در كار 

مغزي پديد آيد و دور   ةهاي بدني مانند قطع دستگاه عصبي يا ضرب ثر بيماري يا آسيبا
ا خود ب ،اند چيزهاي بيروني ةهاي خيالي را كه نشان صورت ،اين حالات ةنيست كه در نتيج

  . بگيريمها اشتباه آن چيز

  حافظه

اما در اينجا     . روشن شد آگوستينكنون گفتيم اهميت بالاي حافظه در نگاه  از آنچه تا
 فرآيند، 1هاي موجود در حافظه گيري صورت شكل دربارةخواهيم به ديدگاه او  مي

ي، ميان محتواي حافظه و متعلقات ادراك حس ة، رابطفرآينديادآوري و نقش اراده در اين 
گيري هويت ما در مقام فاعل شناسا  فراموشي، و سرانجام به جايگاه حافظه در شكل ةپديد

  .بپردازيم

دادها  دادهاي گذشته و خود آن رخ محتواي حافظه در برقراري پيوند ميان يادآوري رخ
بر آن است كه محتواي حافظه بايستي غيرجسماني  آگوستين. نقشي انكارناكردني دارد

 فرآيندديگر،  اگر جز اين باشد با توجه به ويژگي انطباع اجسام در هم باشد چرا كه
چنين اموري بود و حال كه  ادراك حسي ناممكن ميخود يادسپاري، يادآوري، و البته 

توان آنها را تبيين  هاست كه ميفرآينداين  ةهم بودنِ ممكن است تنها با قول به غيرمادي
ي فيزيولوژيك نيست؛ چرا كه آن مشترك ميان حافظه در حيوانات هم تنها امر. كرد

ها در  حيوانات و نيز انسان. ها و حيوانات بوده و از كاركردهاي فرعي نفس است انسان
لحاظ  آنچه در حافظه است به. كنند شان رفتار مي شان يكسره بر اساس حافظه زندگي عملي

آنها در وضوح و ي و كيفي برگرفته از ادراكات حسي است و تنها تفاوت ميان كم
ميان ادراك حسي و حافظه . تر از احساس است است كه در محتواي حافظه كم شانتمايز
بر  ،به اين معنا كه با هر ادراك حسي و در حين تحقق آن ،اي در كار است سويهدو ةرابط

شكلي كه  ياري حافظه، ادراك حسي به گردد و در مقابل، بي محتواي حافظه افزوده مي

                                                 
١ memory-images )ها به محتواي حافظه تعبير مي كنيم از اين صورت ،در ادامه(  
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و هر  لدگس هاي حسي از هم مي انسجام ميان دريافت ةو رشت بديا تحقق نمي اكنون هست،
. ماند شده مي رهاو معنا  بي ،ها در آنات زماني دريافت حسي تنها و بريده از ديگر دريافت

پيامد فرعي، انفعالي، و  ،ساختار محتواي حافظه، گزافي نيست، يعني چنين نيست كه آن
كه اگر ادراكات  توضيح آن. ه ساختاري ارادي داردضروري ادراكات حسي باشد بلك

گردد بلكه كوتاهي از سوي  شكال به ادراك حسي بازنميد انحسي به حافظه سپرده نشو
 گويد هنگامي كه متني را از سرِ آورد و مي اي مي در اين زمينه نمونه آگوستين. اراده است

و ادراك حسي بينايي  خوانيم، درست است كه چشم در كار ديدن است دقتي مي بي
جاي درگيركردن در  شود اما چون اراده در كارش كوتاهي كرده و حافظه را به متحقق مي

ي از اين ادراك حسي به حافظه كرده است، چيزجاي ديگري  سرگرمِ ،اين ادراك حسي
. ايم آن را نخوانده اصلاًرسد و در نتيجه فهمي هم از آن متن در كار نبوده و تو گويي  نمي

 .(.١٥ .١١ ,De Trintate)ماند حافظه نميدراينگونه مواردهيچ اثري ازادراك حسي در

داند كه حافظه  سنجد و تفاوت آنها را در اين مي مي 1حافظه را در جايي با انتظار آگوستين
 دربارة، تنها 2معطوف به عمل متمركزِ ةاما اراد. آينده دربارةگذشته است و انتظار  دربارة

گيري  ضروري ميان ادراك حسي و  شكل ةگونه كه اراده، حلق همان. تزمان حال اس
نيز كه اراده در آن محوريت  3كارهاي آگاهانه، تمركز ةمحتواي حافظه است، در هم

. رود شمار مي دارد، حلقه ضروري ميان حافظه و انتظار ــ يعني ميان گذشته و آينده ــ به
نظر او حافظه با  اي كه به گونه يي قائل است بهبراي حافظه نقش فيزيولوژيك بالا آگوستين

نسبت ميان  آگوستين. حسي پيوند نزديكي دارد هاي انداماحساس و تحريك  فرآيند
خواند و با اين  ذهن مي ةحافظه و ذهن را مانند نسبت معده و بدن دانسته و حافظه را معد

براي ادراك ذهن هاي حسي  سازي صورت ثير حافظه و نقش آن در آمادهأتشبيه به ت
   .(٢٣ .١٢ ,De Trintate  ;٢١ .١٠ ,Confessiones)گذارد انگشت مي

. دهد ادراك حسي توضيح مي فرآينديادآوري را در مقايسه با  فرآيند آگوستين
آيد، محتواي  گونه كه محتواي حواس از متعلقات بيروني و محسوسات فراهم مي همان

                                                 
١ expectation 
٢ concentrated will to act 
٣ concentration 
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حواس  ،گونه كه اراده شود و همان مين ميأه تهاي موجود در حافظ ذهن ما نيز از صورت
، آورد را فراهم ميتحقق ادراك حسي  ةد و زمينوش ميسوي متعلقات بيروني رهنمون  را به
و يادآوري  رددگ ميفظه رهنمون سوي محتواي حا ذهن را به ،يادآوري نيز اراده فرآينددر 

آيد كه يادآوري همان  از اين سخن چنين برمي. (٦ .١١ ,De Trinitate)دهد رخ مي
اند  هنگام احساس در حافظه ذخيره شده هاي موجود در حافظه است كه به ادراك صورت

اما گفتني . گيرد درست در برابر ادراك حسي است كه به امور بيروني تعلق مي ،و اين
هاي  متعلقات ادراك حسي در گذشته بلكه صورتهمان كه متعلقات يادآوري نه ست ا

ك اراده را در محرِّ آگوستين. اند از آنهاست كه در حافظه ذخيره شده ذهني برگرفته
هاي ادراك  داند كه از بازمانده فراخواني محتواي حافظه، حركتي مييادآوري و  فرآيند
بنا به  ،اين حركت. (٢٢ .٦ ,De Musica)آيد پديد مي) خواه بدني يا حسي(حسي 

هاي  حسي مشابه يا انديشههاي  هاي از تجرب هتداعي ــ در زنجير قوةبرخاسته از  ،او ةگفت
بيشتر اوقات با تكاپويي ذهني  فرآينداين . يادآوري را در پي دارد فرآينداست كه ــ مشابه 

  .و ارادي همراه است

  فراموشي

 ،كنيم كه در اين صورت كلي فراموش مي يا چيزي را به: فراموشي بر دو گونه است
هاي امر  وشي جزئي است و با اندك توجهي به نشانهش ممكن نيست؛ يا فراما يادآوري
امري ارادي است و تا  ،درست است كه يادآوري. شده، يادآوري آن آسان است فراموش

دهد اما بايد دانست كه تا چيزي در حافظه نباشد امكان يادآوري آن هم  نخواهيم، رخ نمي
كه هيچ اثري از آن گيرد  تعلقبر يادآوري چيزي  هدر كار نيست و امكان ندارد كه اراد

چيزي، نشان از حضور ــ هر چند  در حافظه نيست، و خود همين تعلق اراده به يادآوريِ
برگرفته از ادراك  هايِ يادآوري تنها به يادآوري صورت. رنگ آن ــ در حافظه است كم

تر  اي بنيادي گونه هاي ذهني هم البته به در ديگر فعاليت فرآيندحسي نيست بلكه اين 
هاي موجود در حافظه را به اشكال گوناگون  تواند صورت خيال مي قوة. حضور دارد

با اين . (١٣ .١١ ,De Trinitate)فزايش دهدتا چندبرابر امحتواي حافظه را و درآورد 



 ١٩

آورد اما بايد  تخيل مي قوة ةزيرمجموعدر حافظه را  آگوستيندرست است كه  ،حساب
 .تخيل بسيار نقش دارد قوةر كاركردهاي توجه داشت كه خود حافظه نيز د

ايم  زنند كه خود ما تاكنون آنها را ادراك نكرده چيزهايي حرف مي دربارةگاهي ديگران 
ر است كه معناي كلمات را اين تنها در صورتي ميس. فهميم سخنان آنها را مي ،همه اما با اين

آوري معاني كلماتي كه آنها گويند با ياد مان داريم و وقتي ديگران سخن مي در حافظه
شان را در عالم بيرون  كلماتفهميم هرچند كه متعلق  برند، سخنان آنها را مي ميكار به

بند  سره تخته ما يك ةانديش ،آگوستيناز نگاه . (١٤ .١١ .Ibid)درك نكرده باشيم
همه فا. اند نام ذهن اي به از جوهر يگانهوجه حافظه است و حافظه، فاهمه، و اراده سه 

 ةمعطوف به چيزي است؛ و حافظه هم حافظ ةچيزي است؛ اراده همواره اراد ةهمواره فاهم
. (١٨ .١٠ .Ibid)نفسه لحاظ كرد توان مطلق و في كدام اينها را نمي و هيچ 1چيزي است

ي فرآيند ،اي از دانش تجربي است اما بايد دانست كه چون ادراك حسي حافظه گنجينه
كتاب كه از و حساب دهي محتواي حافظه نيز نه بي و سامانگيري  عقلاني است، شكل

وارد  ،آيد چنين نيست كه هرچه به ادراك حسي درمي. نظامي عقلي برخوردار است
هرچيزي را  به توان  نميكه  چنان ذهن تلقي شود، هم چون انباريِِ حافظه شود و آن هم

همان شكل  معلوم نيست به ،دهان گذاشت و به معده فرستاد و تازه اگر هم به معده برود
مند و  امور زمان دربارةاي از دانش  ين حساب، حافظه گنجينهابا . پذيرفته شود

   .(١٧ .١٢ .Ibid)آن ناممكن است پذير است كه زندگي روزانه بي دگرگوني

اذهان بشري ممكن  ساختار عقلاني فطري ةپيدايش و گسترش چنين دانشي تنها بر پاي
. پرداخت پيشينيمعرفت  دربارة آگوستينآن، بايد به تحليل ديدگاه  ينيباست؛ يعني در ت

داند و بر آن است كه ما از  حسي نمي ةشناخت علمي را تنها برگرفته از تجرب آگوستين
هاي ذهني  محسوسات از راه صورت. اي داريم واسطه متعلقات اين شناخت آگاهي بي

تنها در صورتي  ،از آنهاة ما واسط گاهي بيشوند بلكه آ بر ما معلوم نمي ،برگرفته از حواس
كه آنها مان داشته باشيم؛ به اين معنا  را در اذهان و حافظه شان پذير است كه متعلقات امكان
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 فعليت باشند و در موقعيت تجربه و ادراك حسي به هقوصورت بال در ذهن ما به
ناپذيرند و  رگونيذهن يا حافظه دگ متعلقات فطريِ .(١٨ .١٠ .Confessiones)درآيند

ستوار ا ين متعلقات فطريهمبر شان  هاي امور جسماني، حركات، و دگرگوني ةبنياد هم
  .(٢٣ .١٢ ,De Trinitate)است

  ارتباط ميان محتواي حافظه و ادراكات حسي گذشته

 دربارةمطمئني را  هاي هداد ،بر آن است كه ادراكات حسي آگوستينكه گذشت  چنان
. رسيم كه در اين باره به معرفتي مي دارند و از رهگذر آنهاست رضه ميععالم بيرون به ما 

مانند ادراك حسي  ،يادآوري آگوستيندانستيم كه براي  ،و نيز از مطالبي كه گذشت
دآوري نيز مانند ادراك معقول است اگر فرض كنيم كه يا ،با توجه به اين دو نكته. است

اما . گذارد حسي گذشته، در اختيارمان مي تادراكا دربارةهاي درستي را  حسي، گزارش
 دربارةآيد كه او همانندي ميان ادراك حسي و حافظه را  چنين برمي آگوستيناز سخنان 

 ةنكت. شمارد دو گونه فعاليت ذهني مي ةپذيرد و آن را منحصر در مقايس متعلقات آنها نمي
ر حافظه ذخيره هاي ذهني آنها كه د اصلي اين است كه محسوسات بيروني با صورت

ادراك حسي و يادآوري مانند هم  فرآيندشود، متفاوت است هرچند كه نقش آنها در  مي
و  ندكننده حاضر در برابر ادراك فرق آنها با هم در اين است كه محسوسات عملاً. باشد

ين امر سبب اطمينان همكه كنند،  همان محسوسات را درك ميها نيز  ديگر انسان ،زمان هم
روي  هيچ به ،هاي موجود در حافظه صورت دربارةاما . شود ادراكات حسي مي صدقاز 

. گردد خويش داريم، بازمي ةمان كه در حافظ ست چرا كه آنها به ادراكات شخصيچنين ني
  .گذرد ما چه مي روشن نيست كه در حافظة اصلاًاست كه بر ديگران بديهي 

تنها به گذر زمان در حافظه، ق با آنها هاي ذهني مطاب ميان چيزهاي بيروني و صورت ةرابط
چند چيزي واحد،   دربارةبسا  چه. گردد زماني ميان احساس و يادآوري بازنمي ةو فاصل

و آن را باشند هاي ذهني متفاوتي در حافظه داشته  متفاوت، هر كدام، صورت شناسايِ فاعل
له اين باشد كه أشايد براي فيلسوف امروزي مس. خود يادآوري كنند ةويژ يا گونه به

اما براي . هاي ذهني برگرفته از محسوسات است صورتكه توان نشان داد  چگونه مي
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او از آنجا كه انسان را داراي توانايي بازشناسي متعلقات . اله اصلي اين نيستأمس آگوستين
 .هيچ مشكلي ندارد ،آن امر بيروني و خود رابطه ميان صورت ذهنيِ دربارةداند،  بيروني مي

امر بيروني در حافظه و خود  ميان صورت ذهنيِ ةدرنگ است رابط ةبلكه آنچه براي او ماي
در كار نيست و زماني از ادراك   حسي ةگاه كه ديگر مواجه آن امر بيروني است، آن
  :آوريم را مي آگوستيندر زير عبارت خود . حسي آن امر گذشته است

چيزهايي  دربارةشان هستيم، بلكه  راكچيزهايي كه سرگرم اد دربارةاز ما نه وقتي 
 دربارةايم؛ چيزهايي كه اينك سخن نه  شان كرده بپرسند كه در گذشته ادراك

دانم چگونه  شان در حافظه است، نمي هاي انطباعي ترصو خودشان بلكه تنها بر سرِ
روي ما، در عالم بيرون  دانست در حالي كه اكنون و در پيشِ »صادق«توان آنها را  مي

شان تنها به اين دليل باشد  صدقكه  مگر اين. آيند شمارمي و كاذب به رندقي ندامطاب
آنها را پيش از اين  ،كنيم شان نمي بينيم و درك نمي آنها راكنون كه بگويم هرچند ا

براي چيزهايي كه زماني به  1چون دلايلي ايم و آنها را هم شان كرده ديده و درك
از وقتي  ،به اين ترتيب. ايم فاي حافظه سپردهمان درآمده است، به ژر درك

هاي موجود در  اين صورت دربارةگوييم با انديشيدن  هاي ذهني سخن مي صورت
خود  گوييم؛ چرا كه اين دلايل از آنِ با وجداني آسوده حقيقت را مي ،ذهن خويش

  .(٣٨ ,De Magistro)ما هستند

براي شخص داند  ميلي موجود در حافظه را دلاي هاي ذهنيِ صورت آگوستين
آن متعلقات از  دربارةاي كه  شنوندهبراي ق با آنها و نيز متعلقات بيروني مطاب ةكنند ادراك

تواند  اما چيزي كه هست آن شنونده تنها مي. شنود كننده چيزهايي مي زبان آن ادراك
  .اعتماد تلقي كند كننده را قابل سخنان ادراك

داند و متعلق ادراك حسي و  واسطه از گذشته نمي هي بييادآوري را آگا فرآيند آگوستين
هاي  ميان صورتبه شكافي پرنشدني ه اين ترتيب، او ب. شمارد متعلق يادآوري را يكي نمي

؛ به اين معنا كه اين باور داردها  ق بيروني آن صورتذهني موجود در حافظه و مطاب
. را ادراك كرده باشد شان ها تنها براي كسي معتبر است كه اصل بيروني صورت
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ين ا دربارةهنگامي كه ما . نامد هاي موجود در حافظه را دلايل مي ، صورتآگوستين
دروغ «توانيم بگوييم اين است كه  مطمئني كه مي گويم تنها چيز ها سخن مي صورت

دچار اشتباه نشده يا امور بيروني  دربارةبه اين معنا نيست كه  »نگفتن دروغ«اما  »گوييم نمي
شناسيم اما  كه مي بيروني چيزهاي دربارةاز ما وقتي  ،به ديگر سخن. ايم فريب نخورده

كنيم؛  موضوع را عوض مي مان نيستند، بپرسند، در پاسخ به اين پرسش، روي اكنون پيشِ
ق با آنها كه در هاي ذهني مطاب صورت دربارةامور بيروني،  دربارةاي پاسخ ج يعني به

، زيرا اگر چنين نكنيماي جز اين نداريم  هم چاره اصولاً. خ مي گوييمپاس ،مان داريم حافظه
  .دادني نيست اين پرسش پاسخ

از حافظه و نقش آن در زندگي آدمي ارائه كرد، چنين  آگوستينتفسيري كه  ةبر پاي
مند،  كه حافظه و محتواي آن در ساختار هويت شخصي ما در مقام افرادي تاريخآيد  يبرم

در اين مفهوم از هويت، خودشناسي و خودآگاهي محوريت دارد؛ به . داردسزا  نقشي به
هركس همان شناختي است كه از خود دارد و اين شناخت جز بر  اين معنا كه هويت
دچار دگرگوني  ،اما اين در حالي است كه حافظه و آنچه در آن است. حافظه مبتني نيست

پيوستگي لازم براي هويت سازگار هاي هميشگي است كه با ثبات و  و فراز و نشيب
م؟ سرشتم خدايا پس من چه هست« :گويد مي آگوستيناز اينروست كه . آيد درنمي

 »بيند؟ خود نمي گاه روي ثبات به ساحتي كه هيچچيست؟ حياتي پويا و چند
(Confessiones, ٢٦ .١٠) 

 آگوستين. وردميان آ توان از ماهيات ثابت براي آدميان سخن به چگونه مي ،با اين حساب
 ،گويد و سرانجام قواي حافظه، هوش، و اراده سخن مي ةهاي ناشناخت در اينجا از قابليت

 درمان  بايد دانست كه هويت ،بنا بر اين. شناسيم گيرد كه ما خود را درست نمي نتيجه مي
هويت ما از دو . شود خلاصه نمي ،همين آگاهي اندك و متغيري كه از خودمان داريم

اي از هويت ما در آخرت  او حافظه را پاره. آگاه و ناخودآگاه فراهم آمده استبخش خود
مان  حافظه مند در اين دنيا داريم در شمارد و بر آن است كه آنچه از ايمان ديني زمان مي
اما آنچه هست  .(٥-٤ .١٤ ,De Trinitate)آيد ماند و با ما به جهان ديگر مي مي
چون  گيرد و ايمان دنيوي هم جاي ايمان دنيوي را مي كه در آن جهان شهود حقيقت اين
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هاي اين زندگي در آخرت، كار تخيل  يادآوري تجربه. ماند مي اي از گذشته برجا خاطره
 آگوستين. بازآفرين است نه آنكه مانند يادآوري معمولي خاطرات در اين جهان باشد

شمارد  اودانه آدمي نميذاتي نفس ج ةمشخص ،پس از مرگرا براي اي  وجود چنين حافظه
  .داند ن چيزي را ناممكن نمياما از سخنانش روشن است كه فرض چني

ميان  نام آثار آگوستين را كه در اين مقاله از آنها نامي بهمناسبت نيست  بيدر پايان مقاله 
  :بياوريمآمده يا در متن به آنها ارجاعي صورت گرفته است، 
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